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اندیشکده‌ها

 نگرانی چین از 
مبارزان خارجی در سوریه

9 ماه از ســقوط بشار اسد در ســوریه می گذرد و چین 

هنوز دولت جدید این کشور به رهبری احمدالشرع را به 
رسمیت نشناخته است. 

پکن، شریک استراتژیک رژیم پیشین سوریه، نگران 

برتری مبــارزان خارجی اویغور در داخل ســاختارهای 
امنیتی و دفاعی است. 

در حالی که پکن از طریق سفیر خود با دولت جدید 

سوریه تعامل می کند، نگرانی های آن به این معنی است 

که احتمالاً در اقدامات خود خویشتن داری کند و شاید 

در حمایت از هر اقدامی برای لغو تحریم های باقیمانده 

سازمان ملل بر احمد الشــرع و دیگر مقامات آن مردد 
باشد. 

در عوض الشــرع احتمــالاً مبــارزان خارجی را که 

بخش مهمی از پایگاه حمایتی اش را در میانه بی ثباتی 

ادامه دار و درگیری با گروه های دیگر تشکیل می دهند، 
سرکوب نخواهد کرد. 

این بن بست در طول ماه مهمی برای الشرع اتفاق 

افتاده است؛ برگزاری انتخابات برای اواسط سپتامبر و 

پیش از زمانی برنامه ریزی شــده که رهبر جدید سوریه 

قرار است برای اولین بار در مجمع عمومی سازمان ملل 

سخنرانی کند. در درازمدت، این امر می تواند سیاست 

پوشــش ریسک دمشــق با هدف اجتناب از وابستگی 

بیش از حد به آمریکا را تضعیف کند. 

انگیــزه رویکرد پکن در قبال رژیــم جدید عمدتاً به 

نگرانی های امنیتی مربوط می شود، نه منافع تجاری. 

پکن از انتصاب جدید مبارزان اویغور از حزب اسلامی 

ترکســتان یا TIP در نیروهای دفاعــی و امنیتی نگران 

است. حزب اسلامی ترکستان گروهی از شبه نظامیان 

مسلمان اســت که در دوران جنگ داخلی 13 ساله در 

کنار گروه پیشین الشرع، هیئت تحریرالشام علیه رژیم 

اسد مبارزه کردند. این گروه عمدتاً از اویغورهای استان 

سین کیانگ تشکیل شده است. 

طبق گزارش ها حدود 3500 مبارز، اکثراً اویغورهای 

TIP وارد یگان تازه تاسیس داخلی ارتش سوریه، لشکر 

هشــتادوچهارم شــده اند. عبدالعزیز داود خداوردی، 

ملقب به زاهد، رهبر TIP در ســوریه، به درجه سرتیپی 
در ارتش سوریه رسید. 

در ماه هــای ژانویه و آوریــل، و دوبــاره در ماه اوت، 

فو کنگ، فرســتاده ویژه چین در ســازمان ملل علناً به 

شورای امنیت هشدار داد »مبارزان تروریست خارجی« 

همچنان در ســوریه فعال اند و گروه TIP را مســتقیماً 

مخاطب قرار داد و دمشــق را تشویق کرد تا به »وظایف 

ضدتروریستی« خود عمل کند. 

فو همچنین به طور مشــخص مبــارزان خارجی را 

عامل خشونت در منطقه ســاحل غربی سوریه در ماه 

مارس و السویدا در ماه جولای مرتبط دانست. 

نگرانی های چین از حضور مبارزان خارجی بازتابی 

از چشــم انداز بدبینانه به آینده ســوریه اســت. پکن از 

سناریویی نگران است که در آن مبارزان اویغور توجه خود 

را به سمت چین یا منافع چینی ها تغییر دهند.

 TIP این نگرانی ها از عباراتی اســت که خود حزب

اســتفاده می کند. تصاویــر ویدئویی که از ســوی این 

ســازمان پس از ســقوط رژیم اسد در دســامبر 2024 

منتشر شــد نشــان داد که عملیات اصلی آنها »آزادی 

مسلمان های شرق ترکستان از اشغال چینی ها، با اشاره 

به سین کیانگ است. گزارش های پیشین سازمان ملل 

»نقض جدی حقوق بشــر« علیه جمعیت اویغورها در 

ســین کیانگ را مطرح کرده اند؛ گزارش هایی که پکن 
رد می کند. 

ســناریوی دیگر می تواند هدف قــرار گرفتن منافع 

تجــاری چینی ها در خاورمیانه، حمله به شــرکت های 

چینی و شهروندان آنها در پاکستان باشد. 

اهداف احتمالی می تواند شامل سرمایه گذاری ها 

برای ابتکار کمربند و جاده و منابع تامین انرژی از عراق 

باشــد. این اهداف اهمیــت ویژه ای دارنــد چون پکن 

35درصد از کل نفت عراق را وارد می کند و شرکت های 

انرژی چین بیشــترین ســهم از ســرمایه گذاری های 

خارجــی در نفت عــراق و بخش هــای گازی دارد. این 

نگرانی ها باعث شده تا چین دولت الشرع را به رسمیت 

نشناسد.  شی هونگ وی، سفیر چین در چندین دیدار 

با الشرع و دیگر مقامات احترام به حاکمیت سوریه را ابراز 

کرده است. با این حال چین از حمایت از رهبران جدید 

این کشور امتناع می کند و سطح تعاملات دیپلماتیک 

خود را محدود نگه داشته است. 

پکن معتقد اســت که ســوریه همچنان در مرحله 

گذار قرار دارد و از روند سیاســی »به رهبری سوری ها و 

با مالکیت سوری ها« مطابق با قطعنامه 2254 شورای 

امنیت سازمان ملل حمایت می کند. 

رویکرد دیپلماتیک دوگانه چین در سوریه آینه ای از 

رویکرد آن در کشورهای دیگری است که در طبقه بندی 

تهدید یا بسیار نزدیک به آمریکا قرار می دهد. 

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

توجیه برای تخریب

روز گذشــته، بنیامیــن نتانیاهو در تکاپو بــرای توجیه 

کشتار غیرنظامیان در شهر غزه، مدعی شد: »عملیات 

نظامی ما در ورودی ها و داخل شهر غزه گسترش یافته و 

نیروهای ما توانسته اند شماری از اعضای نخبه حماس را 

که در حمله ۷ اکتبر)عملیات طوفان الاقصی( مشارکت 

داشــتند، از میان بردارنــد.« او در ادامه اظهاراتش و در 

اعتراض به انتقادات داخلی از خود به دلیل تداوم جنگ 

در غزه و به خطر انداختن جان اُســرای صهیونیست، 

افــزود: »اگر مجبور باشــم بین پیروزی بر دشــمنان و 

پذیــرش تبلیغات منفی علیه ما یکــی را انتخاب کنم، 

قطعاً پیــروزی را برمی گزینم.« نتانیاهو همچنین ادعا 

کرد: »زیرســاخت ها و برج های »تروریســتی« را هدف 

قرار داده  و یک منطقه انســانی برای خروج ساکنان به 

مکان های امن ایجــاد کرده ایم.« وی گفت: »تلاش ها 

علیه آخرین مرکز مقاومت در شهر غزه بخشی از تکمیل 

روند نابودی محور مقاومت است.« این اظهارات پس از 

آن بیان شــد که ارتش رژیم صهیونیستی اخیراً مرحله 

دوم عملیات موسوم به »ارابه های گدعون« را با حملات 

هوایی شدید به شهر غزه آغاز کرد.

نخست وزیر ژاپن استعفا کرد

نخست وزیر ژاپن، کمتر از یک سال پس از رسیدن به 

قدرت و در پی شکست حزب حاکم در هر دو مجلس 

پارلمان، از ســمت خود کناره گیری کرد. شــیگه رو 

ایشیبا، نخســت وزیر ژاپن، روز گذشته اعلام کرد که 

پس از کمتر از یک ســال حضور در این مقام استعفا 

خواهد داد؛ تصمیمی که در پی دو شکست سنگین 

پارلمانی اتخاذ شد و باعث شد حزب حاکم که دهه ها 

قدرت را در دست داشت، اکثریت ائتلافی خود را در 

هر دو مجلس پارلمانی از دست بدهد. طبق گزارش 

روزنامه واشنگتن پست، ایشــیبا گفت که از رهبری 

حزب کنار می رود؛ بنابراین از مقام نخست وزیری نیز 

استعفا خواهد داد. او افزود که دبیرکل حزب لیبرال 

دموکرات، هیروشی موریاما را در جریان روند انتخاب 

رهبر جدید پس از کناره گیری اش قرار داده اســت. 

استعفای ایشــیبا، دوران کم ســابقه ای از بی ثباتی 

سیاسی را در ژاپن تشدید می کند؛ کشوری که حزب 

حاکــم LDP تقریباً هفت دهه بی وقفــه قدرت را در 
دست داشته است.

خط قرمز امارات

در حالــی کــه تل آویو بر اجــرای طرح الحــاق کرانه 

باختری تاکید دارد، امــارات در اقدامی هماهنگ با 

ریاض، این امر را »خط قرمز« اعلام و تهدید کرده که 

در صورت پیشــروی اســرائیل در این طرح، توافقات 

ابراهیــم را لغو و روند عادی ســازی را متوقف خواهد 

کرد. رســانه های عبری ادعا کردند کــه امارات طی 

روزهای اخیر، پیام قاطعی برای اسرائیل ارسال کرده 

و درباره اجرای گام های الحاق اراضی کرانه باختری 

هشــدار داده اســت. روی کیز خبرنگار اسرائیلی در 

گفت وگو بــا کانــال 11 تلویزیون اســرائیل گفت که 

امارات تهدید کرده که در صورت الحاق اراضی کرانه 

باختری به اســرائیل، از توافق ابراهیم خارج خواهد 

شــد. بر اســاس این گزارش، امــارات در این زمینه 

مواضع خود را با عربســتان سعودی هماهنگ کرده 

است. در همین راســتا، محمد بن زاید رئیس امارات 

هفتــه جاری در ریــاض با ولی عهد ســعودی محمد 

بن ســلمان، دیدار کرده و دو طرف توافق کرده اند که 

اجرای طرح الحاق می تواند روابط دوجانبه امارات و 

اسرائیل را به فروپاشی بکشاند.

در اوایل ســال 2019،  در یک شب زمســتانی گروهی از یگان ویژه 

نیروی دریایــی ایالات متحده در تاریکی آب هــای اقیانوس دزدکی 

وارد یک ساحلی سنگی در کره شــمالی شدند. آنها در حال اجرای 

عملیات فوق سری به شدت پیچیده و پرمخاطره ای بودند که همه چیز 

باید دقیقاً طبق برنامه پیش می رفت. 

هدف از این عملیات قرار دادن یک دستگاه الکترونیکی بود که به 

ایالات متحده اجازه می داد در میانه مذاکرات سطح بالای هسته ای، 

مکالمات کیم جونگ اون، رهبر منزوی کره شمالی را شنود کند. 

این عملیات می توانســت اطلاعات باارزشی را در اختیار آمریکا 

قرار دهد اما برای این منظور کماندوهــای آمریکایی باید وارد خاک 

کره شمالی می شدند؛ اقدامی که اگر لو می رفت، نه تنها مذاکرات را 

متوقف می کرد بلکه می توانست منجر به یک بحران گروگان گیری یا 

تشدید درگیری با دشمنی شود که سلاح هسته ای دارد. میزان خطر 

این عملیات تاحدی بود که رئیس جمهور باید به طور مســتقیم آن را 

تایید می کرد. برای این عملیات، ارتش آمریکا اسکادران قرمز تیم 6 را 

انتخاب کرد؛ همان یگانی که اسامه بن لادن را کشت. این تفنگداران 

ماه ها تمرین کردند. آنها می دانستند که هر قدمی که برمی دارند باید 

بی نقص باشد. اما در آن شب، زمانی که فکر می کردند به یک ساحل 

متروک رسیدند، درحالی که لباس های ضدآب مشکی بر تن داشتند 

و عینک های دید در شب بر چشم، این عملیات به سرعت لو رفت. 

یک قایق کره شــمالی از تاریکی ظاهر شد. نورافکن ها از سینه 

قایق روی آب انداخته شــدند. تفنگداران آمریکایــی از ترس اینکه 

شناسایی شوند، تیراندازی کردند. در عرض چند ثانیه، تمام افرادی 

که در قایق کره شمالی بودند، کشته شدند. تفنگداران دریایی به آب 

بازگشتند بدون اینکه هیچ دستگاه شنودی کار گذاشته باشند. 

ایالات متحده یا کره شــمالی  هیچ وقت به طور علنی صحبتی یا 

حتی اشاره ای به عملیات سال 2019 نکردند. جزئیات این عملیات 

همچنان محرمانه باقی مانده و اولیــن بار دو روز پیش نیویورک تایمز 

آن را منتشر کرد. دولت ترامپ اعضای کلیدی کنگره را که بر عملیات 

اطلاعاتی نظارت دارند، قبل یا بعد از این عملیات، مطلع نکرده بود؛ 

اقدامی که می تواند نقض قانون باشد. کاخ سفید از پاسخ به سوال ها 

درباره این عملیات امتناع کرده اســت. این گزارش نیویورک تایمز بر 

اساس گفت وگو با بیست وچندی نفر، از جمله کارمندان غیرنظامی 

دولت، اعضای دولت اول ترامپ و نیروهای نظامی کنونی و پیشــین 

که از این عملیات آگاه بودند، نوشته شده است. تمامی آنها به دلیل 

وضعیت محرمانه این عملیات، به شــرط ناشناخته ماندن گفت وگو 

کرده انــد. چندیــن نفر از آنها به دلیــل نگرانی از اینکــه دولت اغلب 

شکســت در عملیات ویژه را مخفی نگه مــی دارد درباره جزئیات این 

عملیات صحبت کردند. اگر مردم و قانون گذاران فقط از موفقیت های 

خبرســاز آگاه شــوند، مثل حمله ای که منجر به کشــتن بن لادن در 

پاکستان شد، ممکن است خطرات شدیدی را که نیروهای آمریکایی 

متقبل می شــوند، دســت کم بگیرند. عملیات نظامی در خاک کره 

شــمالی، نزدیک به پایگاه هــای نظامی آمریکایی در کــره جنوبی و 

منطقه پاســیفیک همچنین احتمــال خطر درگیری گســترده تر با 

دشمن خصومت ورز، دارای سلاح هسته ای با قدرت نظامی بالا را به 

همراه دارد. نیویورک تایمز در گزارش های خود درباره عملیات نظامی 

طبقه بندی شــده با احتیاط عمل می کند. اما عملیــات تفنگداران 

آمریکایی یکی از این دســت عملیات ها در طی دهه ها تلاش دولت 

آمریکا برای تعامل با کره شــمالی و محدود کردن برنامه تســلیحات 

هسته ای آن انجام شده است. آمریکا تقریباً هر کاری کرده چه وعده 

روابط نزدیک باشــد چه فشــار تحریم ها، نتیجه  ای نگرفته است.  در 

سال 2019، ترامپ در تلاشی برای دستیابی به موفقیتی که رؤسای 

جمهور پیشین از آن اجتناب کردند شخصاً به کیم پیشنهاد دیدار داد. 

اما این گفت وگوها شکســت خوردند و برنامه هســته ای کره شمالی 

ســرعت بیشتری به خود گرفت. دولت آمریکا تخمین می زند که کره 

شمالی هم اکنون حدود 50 سلاح هسته ای و موشک هایی دارد که به 

ساحل غربی آمریکا می رسند. کیم وعده داده که برای بازدارندگی آنچه 

تحریکات آمریکا می خواند، به توسعه برنامه هسته ای خود ادامه دهد.  

� 
تاریخچه تیم 6 یگان ویژه نیروهای دریایی آمریکا

تیم 6 یگان ویژه نیروهای دریایی در سال 1980 از سوی ریچارد 

»دیک« مارســینکو، فرماندهــی که به نوآوری و خلاقیت شــناخته 

می شــد، تاســیس شــد. این یگان در واکنش به شکست فاجعه بار 

»عملیات پنجه عقاب« ایجاد شد؛ عملیاتی برای نجات گروگان های 

آمریکایــی در ایران. آمریکا به این نتیجه رســید که برای عملیاتی از 

این دست نیاز به نیروهای ویژه آموزش دیده ای دارد تا عملیاتی را که 

یگان های نظامی سنتی تجهیزات کافی برای انجام آنها را نداشتند، 

انجــام دهد. مارســینکو کنترل کامل برای تشــکیل این تیــم را در 

اختیار داشــت. در آن زمان نیروی دریایی آمریکا دو تیم داشــت اما 

مارسینکو تیم جدید را تیم 6 نامید تا تعداد واقعی یگان های دریایی 

را از سازمان اطلاعاتی شوروی مخفی نگه دارد. تیم 6 خیلی سریع 

به آموزش های فشرده، منابع منحصربه فرد و عملیات های به شدت 

محرمانه شــناخته شــد. تیم 6 در ســال 198۷ رسماً منحل شد. 

نیروی دریایی آمریکا واحد جدیدی به نام گروه توسعه جنگ ویژه 

دریایی یا DEVGRU تشــکیل داد تا جانشین تیم 6 شود. اما با 

این حال خیلی ها این گروه را با نام تیم 6 می شناسند. به گزارش 

نشنال اینترست آنچه تیم 6 نیروهای ویژه دریایی را بسیار مرگبار 

می کند، شیوه ترکیب توانایی های انسانی با تسلیحات و فناوری 

پیشرفته روی کره زمین است. سربازان این تیم فراتر از سربازان 

آموزش دیده هستند؛ آنها بخشی از یک ماشین دقیق هستند که 

برای ضربه سخت و سریع، در هر کجای دنیا طراحی شده  اند. 

نقاط کور �

عملیــات نیروی ویــژه دریایــی آمریکا برای حل یــک نقطه کور 

استراتژیک بود. سال ها بود که آژانس های اطلاعاتی ایالات متحده 

استخدام منابع انسانی و شنود مکالمات در کشور منزوی اقتدارگرای 

کره شمالی را تقریباً غیرممکن می دیدند. 

زمانی که ترامپ برای اولین بار روی کار آمد، یکی از اولویت هایش 

رسیدن به درکی از تفکر کیم بود. رهبر کره شمالی به طور فزاینده ای 

غیرقابل پیش بینی و خطرناک به نظر می رسید و رابطه اش با ترامپ 

گهگاهی بین ارســال نامه های دوســتانه و تهدیدهای علنی جنگ 

هسته ای در نوســان بود. در ســال 2018، روابط در ظاهر به سمت 

صلح پیش می رفت. کره شــمالی آزمایش های هسته ای و موشکی 

خود را تعلیق کرد و دو کشــور مذاکرات خــود را آغاز کردند اما ایالات 

متحــده هنــوز درک کمی از قصــد و نیت کیم داشــت. آژانس های 

اطلاعاتی آمریکا با عدم قطعیت به کاخ سفید گفتند که آنها چاره ای 

برای حل مشــکل اطلاعاتی پیدا کرده اند: کار گذاشــتن دستگاه 

الکترونیکی جدید پیشرفته که می تواند مکالمات کیم را شنود کند. 

نکته مهــم این بود که یک نفر بایــد پنهانی وارد می شــد و آن را کار 

می گذاشت؛ عملیاتی که به تیم 6 نیروهای ویژه دریایی آمریکا سپرده 

شد.  این عملیات حتی برای تیم 6 هم به شدت دشوار بود. تفنگداران 

دریایی که عادت به حملات ســریع در کشــورهایی مثل افغانستان 

و عراق داشــتند باید ســاعت ها در دریای منجمد دوام می آوردند، از 

ســد نیروهای امنیتی روی زمین عبور می کردند، نصب فنی دقیق 

دستگاه را اجرا می کردند و سپس بدون اینکه شناسایی شوند محل 

را ترک می کردند.  خروج بدون شناسایی خیلی مهم بود. در دور اول 

ریاست جمهوری ترامپ، رهبران ارشد پنتاگون معتقد بودند که حتی 

یک اقدام نظامی کوچک علیه کره شمالی می تواند تلافی فاجعه باری 

را از سوی دشمنی داشته باشد که حدوداً 8هزار تجهیزات توپخانه و 

راکت انــداز دارد و می تواند 28هزار ســرباز آمریکایــی حاضر در کره 

جنوبی را هدف قرار دهد و موشک های دارای کلاهک هسته ای اش 

نیز  به خاک ایالات متحده برسد. 

امــا نیروهــای ویــژه دریایــی 

آمریکایــی معتقــد بودنــد کــه 

را  ایــن عملیــات  می تواننــد 

به ســرانجام برســانند چــون 
قبــلاً هم چنیــن عملیاتی 

را انجــام داده بودنــد.  به 
گفته مقامات آشــنا با این 
عملیات، در سال 2005، 

از  آمریکایــی  تفنگنــداران 

زیردریایی کوچک استفاده کردند تا به سمت ساحلی در کره شمالی 

بروند و بدون اینکه توجهی جلب کنند محل را ترک کنند.  از عملیات 

ســال 2005، که در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش انجام 

شد هیچ وقت هیچ گزارش علنی منتشر نشده است.  به گفته مقامات 

نظامی، نیروهای ویژه دریایی آمریکایی پیشنهاد تکرار دوباره عملیات 

را مطرح کردند. در پاییز 2018، مذاکرات ســطح بالا با کره شمالی 

در حال برگزاری بود که فرماندهی مشترک عملیات ویژه که بر تیم 6 

نظارت دارد، تاییدیه ترامپ برای آماده سازی تیم را دریافت کرد. 

مشخص نیست که آیا نیت ترامپ صرفاً دستیابی به مزیتی فوری 

در دوران مذاکــرات بود یا اینکه هدف بزرگتری داشــت. فرماندهی 

مشــترک عملیات ویژه از اظهارنظر در این باره امتناع کرده اســت. 

در این نقشه، نیروی دریایی باید یک زیردریایی با سوخت هسته ای 

کــه نزدیک به طول دو زمین فوتبال آمریکایی بود را وارد آب های کره 

شمالی می کرد و سپس، تیم کوچکی از نیروهای ویژه دریایی وارد دو 

زیردریایی کوچک می شــدند، که هر کدام به بزرگی یک نهنگ قاتل 

است تا بی ســروصدا به ساحل کره شمالی برســند. این زیردریایی 

کوچــک، زیردریایــی مرطوب نام دارنــد؛ زیردریایی هایــی که برای 

سرنشــینان آن محیط خشــکی را فراهم نمی کند. در واقع وســیله 

نقلیه زیرآبی است که سرنشینان در طول عملیات در معرض آب های 

اقیانوس قرار دارند. نیروهای ویژه دریایی آمریکایی باید با استفاده از 

لوازم غواصی و لباس های حرارتی برای نجات خود، در دمای منفی 

40درجه سانتیگراد اقیانوس به مدت 2 ساعت به سمت ساحل حرکت 

می کردند.  طبق برنامه در نزدیکی ساحل، گروهی حدوداً هشت نفره 

از نیروهای ویژه دریایی آمریکایی باید از زیردریایی های کوچک جدا 

می شدند و به طرف هدف شنا می کردند، دستگاه را نصب می کردند 

و دوباره به دریا بازمی گشتند. اما این تیم با محدودیتی بسیار جدی 

روبه رو شد: آنها در تاریکی اقیانوس هیچ دیدی نداشتند. 

معمولاً در طول عملیات های نیروهای ویژه، پهپادی بالای سر آنها 

حرکت می کند، ویدئوهایی با کیفیت از هدف می گیرد که تفنگداران 

آمریکایــی روی زمین و رهبران ارشــد در مراکــز فرماندهی دور 

بتوانند بــرای هدایت حمله در زمان واقعی کمک کنند. آنها 

اغلب می توانند به مکالمات دشمن نیز گوش دهند. اما 

در کره شمالی، تمام پهپادها شناسایی می شوند. 

بنابراین آمریکایی ها برای هدایت این عملیات به 

ماهواره های حاضــر در مدار زمین و هواپیماهای 

جاسوسی در ارتفاع بالا در حریم هوایی بین المللی 

کیلومترهــا دورتر اعتمــاد می کردند تــا بتوانند 

تصاویری نســبتاً پایدار با کیفیت پایین دریافت 

کنند. این تصاویر نه در زمان واقعی بلکه در بهترین 

حالــت با تاخیــر چند دقیقه ای می رســند. حتــی در آن زمان، آنها 

نمی توانند بــه زیردریایی های کوچک اعتمــاد کنند چون یک پیام 

انتقالی رمزگذاری شــده می تواند کل عملیات را لو بدهد. همه چیز 

باید در خاموشی کامل ارتباطی انجام می شد. اگر خطری در ساحل 

در انتظار تفنگداران آمریکایی بود، زمانی متوجه می شدند که دیگر 
خیلی دیر شده بود.

عملیات لو می رود �

اعضای تیم 6 نیروهای ویژه دریایی ماه ها در آب های آمریکا تمرین 

کردند و تا هفته اول ســال 2019 به آماده سازی خود ادامه دادند. در 

فوریه همان سال، ترامپ اعلام کرد که در پایان ماه برای یک نشست 

هسته ای در ویتنام با کیم دیدار خواهد کرد. 

برای این عملیات، تیم 6 نیروهای ویژه دریایی با تیم برتر زیرآبی 

نیروی دریایی یعنی تیــم اول پیش ران غواصی، که سال هاســت با 

زیردریایی های کوچک عملیات جاسوسی انجام می دهد، همکاری 

کردند. نیروهای ویژه دریایی ســوار بر زیردریایی هسته ای شده و به 

سمت کره شمالی حرکت کردند. زمانی که زیردریایی به آب های آزاد 

رسید و نزدیک منطقه قطع کامل ارتباطات شد، ترامپ آخرین چراغ 

ســبز را نشان داد. مشخص نیســت که ترامپ هنگام تایید عملیات 

نیروهای ویژه چه فاکتورهایی را در نظر گرفته است. دو نفر از مقامات 

وقت امنیت ملی، جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ و پاتریک ام. 

شاناهان، سرپرست وزیر دفاع از اظهارنظر خودداری کردند. 

زیردریایی به ســاحل کره شــمالی نزدیک شــد و دو زیر دریایی 

کوچک در عمق کمتر به سمت ساحل حرکت کردند. 

طراحــان ایــن عملیات کــه هیچ تصویــر ویدئویی زنــده از این 

عملیات را نداشتند ماه ها رفت و آمد مردم به این منطقه را تحت نظر 

گرفتند. آنها زمان بندی ماهیگیران را بررســی کردند و زمانی را برای 

ایــن عملیات انتخاب کردنــد که تردد قایق ها کم باشــد. اطلاعات 

جمع آوری شــده نشــان می دهد که اگــر نیروهای ویــژه دریایی در 

تاریکی شــب زمستان بی ســروصدا به مکان درســت می رسیدند، 

بعید است که به کسی برخورد کنند.  شــب خاموش بود و دریا آرام. 

حس گرهای زیردریایی های کوچک هنگام حرکت به سمت هدف، 

نشان می دادند که اطلاعات درست بوده است. در ساحل هیچ کس 

نبــود. زیردریایی های کوچک به مکان مورد نظر برای پارک روی کف 

دریا رسیدند. از آنجا، اعضای تیم اولین حرکت اشتباه از سه اشتباه 

کوچک را مرتکب شدند که در آن زمان بی اهمیت به نظر می رسید اما 

احتمالاً دلیل شکست عملیات بوده است. 

به گفته مقامات، در ظلمات، اولین زیر دریایی کوچک طبق برنامه 

بر کف دریا مستقر شد اما دومین زیردریایی از مسیر تعیین شده خارج 

شد و مجبور شد جلوتر دور بزند. طبق برنامه، هر دو زیردریایی کوچک 

بایــد رو به یک جهت پارک می کردند اما بعد از آنکه زیردریایی دوم به 

عقب بازگشت، مخالف جهت زیردریایی اول پارک کرد. زمان محدود 

بود پس گروه تصمیم گرفت تا تیم ساحل را اعزام کند و بعداً مشکل 

پارک زیردریایی ها را حل کند. 

درهای کشویی زیردریایی ها باز شدند و نیروهای ویژه دریایی که 

همگی به ســلاح های غیرقابل ردیابی و پــر از مهمات مجهز بودند، 

بی ســروصدا به همراه دســتگاه شنود به سمت ســاحل زیر آب شنا 

کردند. هــر چند متری که جلــو می رفتند، به بالای ســر خود نگاه 

می کردند تا محیط اطراف خود را بررســی کنند. همه چیز مرتب به 

نظر می رسید. این را شاید بتوان دومین اشتباه خواند. قایق کوچکی 

در تاریکی شــناور بود. در این قایق خدمه ای از کره شمالی بودند که 

به راحتی قابل شناسایی نبودند چون حس گرهای عینک های دید در 

شب نیروهای ویژه دریایی طوری طراحی شده اند که گرما را تشخیص 

می دهنــد اما لباس های غواصی که کره ای ها پوشــیده بودند بر اثر 
سرما، سرد شده بود.  

نیروهای ویژه به ســاحل رسیدند و فکر می کردند کسی جز آنها 

نیســت پس لوازم غواصی را از تن درآوردند. هدف فقط چندصد متر 

آن طرف تر بود. در این میان هدایت کنندگان زیردریایی های کوچک، 

جهــت پارک یکی از زیردریایی ها را تغییر دادند؛ هنگامی که درهای 

کشــویی کابین جلو که برای دید و برقراری ارتباط باز بودند، یکی از 

هدایت کنندگان موتور الکتریکی را روشــن کرد و جهت زیردریایی را 

تغییر داد، این را شاید بتوان سومین اشتباه دانست. برخی از نیروهای 

ویژه دریایی بعداً در جلسات توجیهی حدس می زدند که صدای موتور 

احتمالاً توجه قایق کره ای را به خود جلب کرده است. اگر خدمه قایق 

صدای شلپ شــلپ آب را شنیده باشند که نظرشــان را جلب کرده 

باشد، احتمالاً نوری که از اتاق باز هدایت کننده زیردریایی تابیده را در 
آب های تاریک دیده باشند. 

قایق به سمت زیردریایی های کوچک تغییر جهت می دهد. خدمه 

کره شمالی نورافکن می اندازند و انگار که متوجه چیزی شده باشند 

با یکدیگر صحبت می کنند. برخی از هدایت کنندگان زیردریایی های 

کوچک در جلسات توجیهی به مقامات گفته اند که از نقطه دید آنها، 

با نگاه به آب زلال، به نظر می رســید قایق در فاصله امنی قرار داشت 

و شــک داشــتند که زیردریایی های کوچک دیده شــده باشند. اما 

نیروهایی که در ســاحل بودند صحنه متفاوتی می دیدند. در دریای 

برهــوت و تاریک از نظر آنها قایق عملاً بالای زیردریایی های کوچک 

قــرار گرفته بود. بــا وجود قطع ارتباط، هیچ راهی برای تیم ســاحل 

نبود که با زیردریایی های کوچک مشــورت کنند. نورهای قایق روی 

آب می تابید. نیروهای ویژه تشخیص نمی دادند که این قایق گشت 

امنیتی است که به دنبال آنها می گردند یا فقط ماهیگیرانی هستند که 

از عملیات پرخطری که در اطراف شان در حال وقوع بود، بی خبرند. 

یکی از مردانی که در قایق کره شمالی بود در آب شیرجه زد. اگر 

تیم ساحل به دردسر می افتاد، زیردریایی هسته ای گروهی از نیروهای 

کمکی را با قایق های تندرو بادی اعزام می کرد. در فاصله ای دورتر از 

ســاحل، هواپیمای رادارگریز در ناوهای دریایــی آمریکا با نیروهای 

عملیات ویژه بیشتری مستقر بودند که در صورت نیاز وارد عمل شوند.  

نیروهای ویژه دریایی با یک تصمیم حیاتی روبه رو شــدند اما هیچ 

راهی برای گفت وگو درباره حرکت بعدی خود نداشتند. فرمانده 

این عملیات کیلومترها دورتر در زیردریایی بزرگ حضور داشت. 

بــدون هیچ پهپاد و وســیله ارتباطی بســیاری از مزیت های 

فنــاوری که نیروهــای ویژه معمولاً به آنها متکــی بودند، از 

بین رفته بود و تعدادی از نیروهای آمریکایی در لباس های 

غواصی از جنس نئوپرین نمی دانستند که چه کار باید 

بکنند. در حالی که تیم ســاحلی قایق کره شــمالی را 

تماشا می کردند، ســرباز ارشد این تیم دست به اقدام 

زد. او بدون هیچ حرفی تفنگ خود را مستقر و شلیک 

کرد. دیگر نیروها نیز خود به خود همین کار را کردند. 

مصالحه و فرار  �

اگر نیروهای ویژه دریایی قبل از شلیک مطمئن 

نبودند که عملیات لو رفته، پس از شلیک دیگر هیچ 

شــکی نداشــتند. طبق برنامه، نیروهای ویژه دریایی 

موظف بودنــد در صورت مواجهه با کســی عملیات را 

متوقف کنند. ممکن بود نیروهای امنیتی کره شمالی 

در راه باشند. زمان کافی برای استقرار دستگاه شنود وجود نداشت. 

تیم ســاحل به سمت قایق شــنا کردند تا مطمئن شوند که تمام 

سرنشــینان کره شمالی کشته شده اند. آنها در این قایق هیچ سلاح 

یــا یونیفرم نظامی پیدا نکردند. به گفته مقامات آگاه به این عملیات 

شــواهد نشــان می داد که تعداد خدمه این قایق دو یا سه نفر بودند؛ 

غیرنظامیانی که بــرای گرفتن صدف غواصــی می کردند. تمام آنها 

کشته شدند؛ حتی مردی که در آب شیرجه زد. به گفته مقامات آگاه 

از این عملیات، نیروهای ویژه دریایی جسدها را به داخل آب انداختند 

تا آنها را از چشم مقامات کره شمالی پنهان کنند. یکی از این مقامات 

می گوید که نیروهای ویژه دریایی ریه های خدمه قایق را با چاقو بریدند 

تا مطمئن شوند که اجسادشان غرق می شود. 

نیروهای ویژه دریایی به سمت زیردریایی های کوچک شنا کردند 

و سیگنال های اضطراری فرستادند. زیردریایی بزرگ هسته ای با این 

فرض که نیروهای ویژه در خطر قریب الوقوع دســتگیری قرار دارند، 

برای ســوار کردن آنها ریسک بزرگی کرد و به سمت آب های کم عمق 

نزدیک ســاحل حرکت کرد. پس از آن هم وارد آب های آزاد شد. تمام 

نیروهای نظامی آمریکایی بدون هیچ آسیبی مکان را ترک کردند. 

مقامات آمریکایی می گویند که ماهواره های جاسوســی آمریکا 

بلافاصلــه افزایش تحرکات نظامی نیروهای کره شــمالی در منطقه 

را شناســایی کردند. کره شــمالی هیج بیانیه عمومــی درباره مرگ 

سرنشینان این قایق اعلام نکرد و مقامات آمریکایی می گویند مشخص 

نیست که مقامات کره فهمیده باشند چه اتفاقی افتاده و چه کسی 

مســئول آن بوده است.  نشست هســته ای در ویتنام طبق برنامه در 

فوریه 2019 برگزار شد اما مذاکرات بدون هیچ توافقی به پایان رسید. 

در ماه مه، کره شــمالی آزمایش های موشکی خود را دوباره آغاز کرد. 

ترامپ و کیم در ژوئن همان سال در منطقه غیرنظامی بین کره شمالی 

و جنوبی با یکدیگر دیدار کردند که به نمایشی تلویزیونی تبدیل شد 

و ترامپ پا در خاک کره شــمالی گذاشت. اما این دیدار کوتاه چیزی 

بیش از یک دســت دادن نبود. در ماه های بعد، کره شــمالی نسبت 

به سال های گذشته، موشک های بیشتری را پرتاب کرد که برخی از 

آنها قابلیت رسیدن به آمریکا را نیز داشتند. از آن زمان آمریکا تخمین 

می زند که کره شمالی 50 کلاهک هســته ای و مواد لازم برای تولید 

40 کلاهک دیگر را در اختیار دارد.  ماموریت شکست خورده نیروهای 

ویژه منجر به بررسی های نظامی در دور اول ریاست جمهوری ترامپ 

شــد. در این تحقیقات مشــخص شد که کشــتار غیرنظامیان تحت 

قوانین درگیری توجیه می شوند و این عملیات به دلیل مواجه شدن 

با اتفاق های ناگوار و غیرقابل پیش بینی یا غیرقابل اجتناب، لغو شده 

اســت. یافته های این تحقیقات در طبقه بندی اســناد محرمانه قرار 

داشتند. دولت ترامپ هیچ وقت رهبران ارشد کمیته های کلیدی در 

کنگــره که بر فعالیت های نظامی و اطلاعاتی نظــارت دارند را از این 

عملیات یا یافته های آن باخبر نکرد. متیو وکسمن، استاد حقوق در 

دانشگاه کلمبیا که در سمت های امنیت ملی در دولت جورج دبلیو 

بــوش نیز فعالیت کرده، می گوید، دولــت ترامپ با این اقدام ممکن 

است قوانین فدرال را نقض کرده باشد. وکسمن می گوید که حفره های 

قانونی منجر به اعطای آزادی عمل به رؤسای جمهور می دهد تا برخی 

از اطلاعات را در اختیار کنگره قرار ندهند. اما برای ماموریت های مهم  

و خطرناک وظیفه آنها بیشــتر به سمت اطلاع رسانی است. وکسمن 

می گوید: »نکته اینجاست که وقتی عملیات مهمی در حال اجراست، 

کنگره بی خبر نباشــد. این دقیقاً همان چیزی اســت که معمولاً به 

کمیته ها گزارش داده می  شود و چیزی است که کمیته ها انتظار دارند 

در مورد آن مطلع شوند.« بسیاری از افرادی که در این عملیات شرکت 
داشتند ترفیع مقام گرفتند. 

اما این ماجرا بســیاری از مقامات نظامی باتجربــه ای را که از این 

عملیات آگاه بودند، نگران کرده چون سابقه عملیاتی نیروهای ویژه 

دریایی عمدتاً به دلیل پنهان کاری نامشخص است. یگان های عملیات 

ویژه برتر معمولاً دشوارترین و خطرناک ترین وظایف را برعهده دارند. 

در طول ســال ها، نیروهای ویژه دریایی موفقیت های بزرگی کســب 

کرده اند که شــامل هدف قــرار دادن رهبران گروه های تروریســتی، 

نجات گروگان های سرشناس و کشتن بن لادن است. همین امر باعث 

شده که چهره عمومی ابرانسانی داشته باشند. اما در میان نیروهای 

نظامی که با این تیم ها کار کرده اند، نیروهای ویژه دریایی به طراحی 

ماموریت های بیش از حد جســورانه و پیچیــده ای که نتیجه خوبی 

ندارند، شــهرت دارند. اولین ماموریت تیم 6 بخشــی از برنامه حمله 

آمریکا به گرانادا در ســال 1983 بود که نمونه ای از این مورد اســت. 

نقشــه این بود که نیروها با چتر نجات وارد دریا شــوند، با قایق های 

تندرو به ساحل بروند و منورهایی را برای هدایت نیروهای حمله کننده 

به فرودگاه جزیره مســتقر کنند. اما هواپیمای نیروهای ویژه دریایی 

دیر پرواز کرد، نیروها در شــب وارد آب شدند و در هوای طوفانی فرود 

آمدند. تجهیزات ســنگین آنها را به قعر دریا می کشید. 4 نیروی ویژه 

دریایی غرق شــدند و بقیه قایق های تندرو شــان را غرق کردند. از آن 

زمان، نیروهای ویژه دریایی ماموریت های پیچیده و جسورانه دیگری 

را در پاناما، افغانســتان، یمن و ســومالی انجام دادند. در جریان یک 

ماموریت نجات در ســال 2010 در افغانستان، نیروهای ویژه دریایی 

تیم 6 هنگام تلاش برای نجات یک گروگان به طور تصادفی او را با یک 

نارنجک کشتند و در مورد نحوه مرگ او به مافوق هایشان دروغ گفتند. 

به همین ترتیب باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا در دور دوم 

ریاست جمهوری خود ماموریت عملیات های ویژه را تاحدی محدود 

کرد و نظــارت را افزایــش داد و حملات پیچیده کماندویــی را برای 

موقعیت های فوق العاده مانند نجات گروگان ها نگه داشت. 

دولــت اول ترامپ بســیاری از این محدودیت ها را برداشــت و 

میزان مشورت های سطح بالا برای ماموریت های حساس را کاهش 

داد. در ســال 201۷ ترامپ چند روز پس از روی کار آمدن بخشی 

از فرآیند مشــورتی تعیین شده را نادیده گرفت تا به حمله تیم 6 به 

روستایی در یمن چراغ سبز نشان دهد. این عملیات منجر به کشته 

شدن 30 روستایی و یکی از نیروهای ویژه و انهدام هواپیمای ۷5 
میلیون دلاری شد. 

خبرنگار‌گروه‌بین‌الملل
یاسمن طاهریان

شکست‏‏عملیات‏فوق‏سری
افشاگری نیویورک تایمز از تلاش نیروی ویژه دریایی آمریکا برای استقرار دستگاه شنود در کره شمالی

عملیات نیروی ویژه 
دریایی آمریکا برای 
حل یک نقطه کور 

استراتژیک بود. سال ها 
بود که آژانس های 

اطلاعاتی ایالات متحده 
استخدام منابع انسانی 

و شنود مکالمات 
در کشور منزوی 

اقتدارگرای کره شمالی 
را تقریباً غیرممکن 

می دیدند.  زمانی که 
ترامپ برای اولین بار 
روی کار آمد، یکی از 
اولویت هایش رسیدن 
به درکی از تفکر کیم 
بود. رهبر کره شمالی 

به طور فزاینده ای 
غیرقابل پیش بینی 
و خطرناک به نظر 

می رسید و رابطه اش 
با ترامپ گهگاهی 

بین ارسال نامه های 
دوستانه و تهدیدهای 
علنی جنگ هسته ای 

در نوسان بود

اگر نیروهای ویژه 
دریایی قبل از شلیک 

مطمئن نبودند که 
عملیات لو رفته، پس 
از شلیک دیگر هیچ 
شکی نداشتند. طبق 
برنامه، نیروهای ویژه 
دریایی موظف بودند 

در صورت مواجهه 
با کسی عملیات را 

متوقف کنند. ممکن 
بود نیروهای امنیتی کره 

شمالی در راه باشند. 
زمان کافی برای 

استقرار دستگاه شنود 
وجود نداشت. 

تیم ساحل به سمت 
قایق شنا کردند تا 

مطمئن شوند که تمام 
سرنشینان کره شمالی 
کشته شده اند. آنها در 

این قایق هیچ سلاح 
یا یونیفرم نظامی پیدا 

نکردند

گزارش 
تحقیقی

صداوسیما پول می‌دهد؟
بررسی مصوبه دیروز مجلس درباره حق پخش تلویزیونی

ترس نقدینگی از بازار سرمایه
 واکنش کارشناسان به اظهارات اخیر 
 حجت الله صیدی رئیس سازمان بورس

خون، جنون و بی‏اعتمادی
یادداشتی  از مهرداد خدیر
 درباره شهیدان 17 شهریور و نا باوری به آمار شاه 

مقام معظم رهبری در دیدار هیات دولت بار دیگر بر ضرورت پیشبرد سیاست انسجام ملی تاکید کردند 

10 روز از 30 روز گذشت 
گزارش 

ورزش
16

ملی‏ترین تعطیلات

 جلال آل‌احمد 
از نفرت تا فراموشی

سرمقاله

نگـــاه
هم‌میهن

اگر به روند اخبار و تنش‏های سیاســی داخل 
کشور توجه کنیم، به این نتیجه می‏رسیم که در 
شرایط مشابه تقریبآ بهترین مقاطع سیاسی، 
تعطیلات مجلس است. هم مجلس نیست و هم 
بیشتر نمایندگان سرگرم رسیدگی به برنامه‏های 
حوزه انتخابیه و اینجور چیزها هستند و تعداد 
اندکی از آنان در عرصه عمومی فعال هستند 
که مواضع و اقدامات آنان مشکل‏ســاز شــود. 
در نتیجــه، در غیــاب آنــان در دوره تعطیلات 
احساس آرامش سیاسی بیشتری وجود دارد. 
نمونه آن را هم در این روزها شاهدیم که پس از 
سه هفته آرامش نسبی سیاســی، دوباره با باز 
شدن مجلس دلهره‏های سیاسی و اقتصادی 
نیز دوباره تشــدید شــده اســت. تعــدادی از 
نماینــدگان مجلــس به‏جــای قانون‏گــذاری و 
نظارت موثر بر امور، مکرر دنبال دخالت در امور 
اجرایی هستند و یا سیاســت‏گذاری را با ابزار 
قانون‏گــذاری انجام می‏دهند که بســیار غلط 
است و معلوم نیســت که شورای نگهبان چرا 
به این مسئله دقت نمی‏کند؟ سیاست‏گذاری 
کلان کشور موضوعی نیســت که نمایندگان 
به‏صورت مجــزا انجام دهند و دیگران را دنبال 
خود بکشــند. کاری کــه پــس از جنگ اخیر 
هــم کردنــد و در عمــل مصوبه آنــان اصلًا هم 
مــورد توجه قــرار نگرفــت و به تاریخ ســپرده 
شد. چرا؟ چون سیاســت‏گذاری کلان به‏ویژه 
در سیاســت خارجی، مقدم بــر قانون‏گذاری 
است و‏ مرجع آن نهادهای بالادستی هستند 
کــه حتماً مجلس هــم در آن نقــش دارد، ولی 
نمی‏تواند به‏تنهایی آن نهادهــا را دور بزند و به 
نام قانون‏گذاری اقدام به سیاست‏گذاری کند و 
مملکت را قفل نماید. چرا چنین وضعی پیش 
می‏آید؟ مجلــس و دولت در تعارض آشــکار با 
یکدیگر شکل گرفته‏اند. شــاید اگر انتخابات 
ریاست‏جمهوری بدون حضور پزشکیان انجام 
می‏شــد و برنــده آن جلیلی بود، هــر دو نهاد 
دارای منبع شــکل‏گیری و آبشــخور مردمی و 
سیاسی مشــترکی می‏بودند. ولی با تغییری 
که در روند و معیارهای تاییدصلاحیت‏ها داده 
شــد  دایره شــمول فرد منتخب به‏کلی تغییر 
 کرد. برای نمونه، درحالی‏که آرای پزشکیان در 
مهم‏ترین حوزه انتخابیه کشــور یعنی استان 
تهران حدود ۲۰درصد واجدین حق رأی است، 
این رقم برای نمایندگان مجلس بسیار اندک و 
در حدود ۳ تا ۴درصد اســت. نزدیک به ۶برابر 
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با گذشت 56 سال از مرگ جلال آل‌احمد آیا آیا در 
سالگرد درگذشت او، هنوز می‏توان نکته‏ای بدیع 
و یــا ناگفته دربارۀ او مطرح کرد؟ شــاید دربارۀ آثار 
قلمی و فعالیت‏های سیاســی و فرهنگی مرحوم 
جلال دیگر حــرف واقعاً تازه‏ای در میان نباشــد، 
اما از آنجا که هر نســلی بنــا به تجربیات جدید، با 
میراث تاریخی خود از زوایایی نوظهور در تعاملی 
خواسته یا ناخواسته قرار می‏گیرد، بنابراین هیچ 
سوژۀ فکری و سیاسی تاریخی به بی‌ربطی کامل 
نمی‏رســد و در هر شــرایطی می‏تواند مورد توجه 
قرار گیرد. نمی‌توان کتمــان کرد که بخش عمدۀ 
نسل سیاسی امروزین، اگر به فرض، رغبتی برای 
مطالعۀ نوشــته‏ای دربارۀ جلال در خود احساس 
کند، عمدتاً به قصد یافتن ناسزایی تندتر و گزنده‏تر 
از موارد رایج نسبت به آن مرحوم است تا تشفای 
خاطری پیدا کند و مرهمی بــر جراحت دل خود 
بگذارد! این همه کینه و نفرت نســبت به جلال از 
چه روســت؟ و چرا او در صف مقدم قربانیان پس 
از انقلاب قرار گرفته است؟ در حقیقت کنکاشی 
در علت‌یابی این موضوع شاید تنها زاویه‏ای باشد 
که بتوان آن را بهانه‏ای برای نوشتن دربارۀ آل احمد 
در پنجاه و ششمین سالگرد فوت آن مرحوم قرار 
داد! پیــش از ورود بــه این بحث، بایــد اذعان کرد 
کــه آل‌احمد چندی اســت از خط مقــدم حمله و 
نفرت‌بخشی از سیاسیون امروز کنار رفته است. 
دلیلش اشباع شــدن حمله به او و رفتن به سراغ 
چهره‏های جدیدتری اســت که گرچــه کارنامه‏ای 
عین کارنامۀ جــال ندارند امــا در برخی حوزه‏ها 
کمی مشــابه او می‏اندیشــیده‌اند! در واقع دیگر 
برای هر چهره‏ای کــه روزگاری »علَم مبارزه« را به 
دوش کشــیده و با نقد ابعادی از مدرنیسم غربی، 
نگاهی مثبت به سنت را ترویج کرده است، هیچ 
حریمی وجود ندارد! از این جهت با هموار شــدن 
راه ورود به حریم چهره‏های تازه‌تر، مرحوم جلال به 
تدریج به حاشیه رفته و حتی مقدار زیادی فراموش 
شده است. جلال آل‌احمد به واقع قربانی به میان 
کشیدن بحث »غرب‌زدگی« در بین جامعۀ فکری 
و سیاسی ایران اســت. او این مفهومِ هایدگری را 
از محافل خصوصی سید احمد فردید وام گرفت 
و مســبب ترویج و شیوع آن در سطح جامعۀ اهل 
سیاســت و مبارزۀ آن روز شــد. مرحوم فردید که 
خــود زبانــی نامفهوم و مغــرق و الکن داشــت با 
تندمزاجی و درشــت‌گویی بســیار ادعــا می‏کرد 
که آل‌احمــد نه‌فقط به منظــور او از جعل مفهوم 
غرب‌زدگی پی نبرده، بلکه شخص خودش مصداق 
کاملِ »غرب‌زدگی پیچیده و مضاعف« بوده است! 
با چنین دعوایی، روشن است که بحث غرب‌زدگی 
حتــی در بین واضعــان و مروجانش تا چــه اندازه 
سوءتفاهم‌برانگیز بوده است چه رسد به برداشت 
نســل خشــمگین کنونی از تقریر سیاست‌زده و 
اصطلاحاً »بازاری« مرحوم آل‌احمد از این پدیده‏ای 
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